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 چکیده 

آیه شریفه النساء، گفتگوی ملائکه با مجرمان، افشاء و پرده برداری از حقیقتی بزرگ بود.  دو    نزول

پرسیدند در دنیا بر چه حالی بوده و در چه مرتبه ای از معرفت به دینشان بسر می بردند.  هنگامی که  

بر ملا ساخت.   را  استضعاف  تعالی چهره مدعیان دروغین  آوردند. خدای  به عذرآوری روی  ایشان  و 

شدن  کسانی که با ترک هجرت، اختیاراً باقی ماندن در محیط کفر و شرک را برگزیدند و اینچنین با دور  

از معرفت و عمل به دین، ظالم به نفس شدند. واما مستضعفان واقعی قادر نبودند با حیلت اندیشی از  

تأثیر استضعاف مشرکان بر دین و ایمان خود ممانعت نمایند. همچنین نتوانستند برای رهایی از شرایط  

اینگونه بود که در کلام  کفر و شرک چاره اندیشی کنند و به هیچ کدام از معانی هجرت دست نیافتند و  

 خدای تعالی وعده مغفرت یافتند. 

 کلید واژگان: ایمان، کفر، استضعاف 
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 مقدمه

آیه    هدف در  استضعاف  معنای  از  مفسران  آراء  استخراج  پژوهشی،  مقاله  این  در  تفسیری  اقوال  بررسی  از 

یم، بایستی مقدمه آن  بدست آوردرک درستی از این آیه شریفه   است. بدین منظور اگر بخواهیم  النساء  98شریفه

ز آیه مربوطه  « استثنا شدگان ا ظالمین به نفس  تا بتوانیم در سایه شناخت »   را بررسی کنیم النساء 97یعنی آیه 

باشد و آن شناسایی و  واحد و منسجم می شریفه،نشانگر موضوعی   دوآیه این    حقیقت این است که   را درک نمائیم. 

ترین  م که در صدر اسلام هجرت یکی از مهبیان حکم جماعتی از مسلمانان فرونشسته از هجرت است، درحالی 

النساء درک این    97آشنایی با بحث های تفسیری آیه شریفه  ای واجب بود.شعائر دینی و امری خطیر و فریضه 

حقیقت را میسر می سازد که اگر درصدد کسب معرفت به دین و عمل خالصانه به احکام و شعائر دین نباشیم،  

آنیم تا مفهوم استضعاف    بر  سطح آگاهیهای دینی،پژوهشی با هدف ارتقاء    در این مقالهظالم به نفس خواهیم بود.  

های تشخیصی کلی از مستضعف در دین را بر طبق  دینی را از دیدگاه مفسران قرآن کریم روشن سازیم و ملاک 

ه تاکنون پژوهشی  شود ک روشن می  شده،های انجام در پژوهشبا دقت و بررسی    نمائیم.رهنمودهای قرآن استخراج  

ی شرح و تبیین مفسران صورت نگرفته است. این پژوهش اولین اقدام به  از زاویه   «  مستضعف در دین   »  با عنوان

برای فهم بهتر و عمیق تر موضوع در آیات مربوطه بر آن شدیم    .رود و امید است که حق مطلب ادا گردد شمار می 

جداگانه تحلیل نمائیم    یکدیگر متمایز و   فسران، ازتا هر یک از قسمتهای آیات شریفه را به تناسب تمرکز بر اقوال م 

این مقاله پژوهشی مسئله محور بوده و به روش کتابخانه ای در حوزه    دست یابیم.  روشن   ای  تا بتوانیم به نتیجه

این اساس،  تجزیه و تحلیل  بر متون تفسیری نیاز به شرح و بسط و تحلیل داشته است.  جام گرفته است.تفسیر ان

 وجود دارد. در تمامی فرازهای آیات آراء مفسران و پرداختن به نتایج 

است که به  گزارشی تاریخی از رویدادهای صدر اسلام    زیردسته روایت    دو:  شناخت فضای روایتی آیات

   ین آیات آورده می شود.منظور شناخت فضای روایتی ا

از آن    صلی الله علیه و آله شده که در هنگام هجرت رسول خدا  از منافقین نازل   ای یفه درباره طا:  اولروایت  

 با مشرکین در جنگ بدر خارج شدند. ی جناب تخلف کردند و با آن حضرت به مدینه نیامدند. ول

که این آیه درباره قیس بن فاکهه بن مغیره و حارث بن اسود و قیس بن ولید و ابی    شده  یتروا:  دیگرروایت  

مشرکین  ینکه  العاص بن منیة بن حجاج و علی بن امیة بن خلف نازل شد؛ و در شرح ماجرا گفته شده که بعدازا



جوانانی که )در باطن  جمعی از    حمله کنند،  یانتا نگذارند لشگر اسلام به کاروان ابوسف  شدند یرون قریش از مکه ب

 1در جنگ بدر کشته شدند  هاین اجبار همراه خود کردند و امسلمان بودند( را به 

 متن و ترجمه آیات 

 الَْأَرْضِ فیِ مسُْتَضْعَفِینَ اٰ  کُن   الُوا ٰ  ق  کُنْتمُْ فِیمَ  الُوا ٰ  ق  أَنْفسُِهِمْ الِمِی ٰ  ظ  ئکَِةُٰ  الَْمَلا اهُمُٰ  تَوَف   اَلَّذِینَ »إِنَّ
 «   مَصِیراً اءَتْٰ  س  وَ  جَهَنَّمُ اهُمْٰ  مَأوْ  ئِکَٰ  فَأُول  اٰ  فِیه  اجِرُواٰ  فَتهُ  اسِعَةًٰ  و  هِٰ  الَل  أَرْضُ تکَُنْ لَمْ  أَ الُواٰ  ق
  کردند   ستم  خویش   بر[  مشرکان  و  کافران  سلطه  زیر  ماندن   و  کفر،  دیار  از  هجرت  ترک  با]  که  کسانی  قطعاً  

حالی    چه  در[  زندگی  و  داری  دین  نظر   از : ]گویند    می   آنان  به   کنند،   می   روح   قبض   را  آنان   فرشتگانْ[  که   هنگامی]

  آن   در  تا  نبود  پهناور  و  وسیع  خدا  زمین  آیا:  گویند    می  فرشتگان.  بودیم  مستضعف  زمین،  در  ما:  گویند    می   بودید؟

  2. گاهی بازگشت بد  آن  و  است دوزخ  جایگاهشان پس ! کنید؟ مهاجرت[  ایمان دیار به  شرک  محیط  از]

  و   وزنان   مردان   مگر «    سَبیِلاً یهَْتَدُونَ  ٰ  لا  وَ حِیلةًَ یسَْتطَِیعُونَ ٰ  لا  انِٰ  اَلْوِلْد  وَ  اءِٰ  اَلنِّس  وَ الِ ٰ  اَلرِّج مِنَ اَلمُْسْتَضْعَفِینَ »إلِاَّ

[  هجرت   برای ]  راهی  و  ندارند   ایچاره   هیچ[  شرک  و  کفر   محیط   از  خود  نجات  برای]  که  مستضعفی   کودکان

 3 .«یابند نمی

 تعریف واژگان کلیدی 

در اصل به معنای آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس    «أمن»از ریشه    ایمانایمان:    

شود. اول شناسایی و تحقیق با اندیشه و دل. دوم اقرار  یم ایمان در این وجه با جمع شدن سه حالت حاصل    است.

ایمان حقیقی عبارت از تصدیق به وجود صانع و یقین به رسالت    4به زبان و بیان کردن. سوم عمل با اعضا و جوارح.  

رقرار  که در دلها ثابت و ب  معصومین علیه السلام است حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و اعتقاد به ولایت ائمه

باشد و آن ایمان حقیقی است که از راه حجت و برهان به دست آمده و شبهات و اضلال گمراه کنندگان آنرا زایل  

   5نمی گرداند.
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افشاند و در خاک پنهان  در لغت پوشیده شدن چیزی است. زارع را هم که پیوسته بذر و دانه را در زمین می:    کفر

هشداری است به آن چیزی که از کفران نعمت بر انسان احاطه دارد  1  «  مُبِین  لَکَفُورٌ انَٰ  اَلْإِنسْ إِنَّ »کند، کافر گویند می 

شود که از ضروریات ظاهری و باطنی دین اسلام مانند  کافر به کسی اطلاق می   2کند.ی م و کمتر به ادای شکر قیام  

فر کسی است که از روی عناد و  اآید، مراد از کدست می  و آنچه از اخبار به شهادتین و اعتقاد به معاد برکنار باشد 

دشمنی ولایت حضرت علی علیه السلام را انکار کند که چنین افرادی از مشرکین بدترند زیرا معنی کفر ترک  

   3اطاعت خداوند از روی عناد و لجاجت است.

رود. جمع ضعیف، ضِعاف  الضعف: نقطه مقابل قوت و نیرو است. ضعف در حال و بدن و حالت بکار می:  مستضعف  

اند. الضُعف با ضمه، ناتوانی بدنی است و الضَعف با فتحه نارسایی در عقل و رأی  و ضَعفا است. ضَعف، ضُعف دو واژه 

یافتم.   ناتوانش  یعنی  استَضعفتُهُ  از    4  عَفوُنیِ...«اسِْتَضْ اَلْقَوْمَ إنَِّ»است.  نتوانست  که  است  موسی  برادر  هارون  سخن 

گوید مرا استضعاف کردند. واژه استضعاف نقطه مقابلش استکبار است.  ی مجلوگیری کند و    هاآن ی  پرستگوساله 

فرعون مردم را طبقه طبقه   5«...یَسْتَضْعفُِ شِیَعاً اٰ  أهَْلَه و جَعَلَ.»یف شمرد. او را ذلیل و خوار کردضعوی را    ستَضعفتُها

 6کشید.ی م ( بردگی)که گروهی از آنان را به استضعاف  قرارداد 

ضعیف    چنانآن فکری یا بدنی یا اقتصادی    ازنظرشود، افرادی که  ی ماز بررسی آیات قرآن و روایات استفاده    

ناتوانی جسمی یا ضعف    اثربرباشند که قادر به شناسایی حق از باطل نشوند و یا اینکه با تشخیص عقیده صحیح  

کامل نباشند و نتوانند    طوربه تحمیل کرده، قادر به انجام وظایف خود    هاآن هایی که محیط بر  یت محدودمالی و یا  

 7را مستضعف گویند. هاآن مهاجرت کنند، 
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 ه و تحلیل آراء تفسیری با تأکید بر نتایجایسمق

 النساء  97بخش اول: آیه شریفه 

در این آیه شریفه، راجع به کسانی که در دار شرک اقامت گزیده و مهاجرت نکردند، صحبت می شود.   : مقدمه   

بطرز  خدای تعالی در اینجا به زیبایی در مورد آنها سخن می گوید و پرده از حقایق نفوس بشری بر می دارد و  

ه خاطر ترک هجرت مشمول عغو و  بدیع زمینه شناخت مستضعفانی را فراهم می سازد که در آیه بعد، آنها را ب

 بخشش خود قرار می دهد. 

 شان نزول آیه شریفه 1-1 

  که یاظهار ایمان کردند ولی هنگام  ین فخر رازی ایشان قومی از منافقین بودند که از ترس برای مؤمنبه عقیده   

لی با این آیه آشکار  به قوم خود بازگشتند کفر خود را آشکار کردند و به سمت مدینه هجرت نکردند. پس خدای تعا

این سؤال    »  قرطبیبه اعتقاد    1کرد که ایشان به خاطر کفر و نفاق و ترک هجرت ظلم کنندگان به خودشان بودند.

که ایشان مسلمان و در حالت ظلم به خود به خاطر ترک هجرت مردند و   کند ی و جواب در آیه این معنا را افاده م

 2شد.«ی راجع به ایشان گفته نم گونهینا،ودند الا اگر کافر مرده ب

هنگام تفسیر این آیه به این نکته تصریح نکرده که این آیه شریفه در خصوص منافقین    در المیزان   طباطبایی

دست کشیدند   قامه دین إسکوت بین کفار را برگزیدند و از  یاراًدانسته که اختشده بلکه شمول آیه را کسانی  نازل

های نفاق است که در حادثه  یشه رمنظور    توان گفت ی مین  بنابراکردند.  ایمان خود را به ظلم آلوده    وسیلهین و بد 

      3. بدر خود را پدیدار کرد

مکیان کافر، منافق یا مؤمن سست ایمان و فاسقی که  این وصف سخن جوادی آملی مبنی بر این که آیه از  با  

اصلا قصد هجرت نداشته و مهاجرت نکردند، به ظالمی انفسهم یاد می کند، قابل نقد است. زیرا بنا به اشاره تفاسیر  

مکیان کافر از دایره شمول آیه خارج است. همچنین منافق به معنای خاص کلمه نیز مورد خطاب آیه نمی باشد.  

نان را در آنجا ماندگار  کسانی بودند که مهاجرت نکرده بودند، اموال و مصالحشان آ  ی توان گفت » ایشان بلکه م

  4داشت.« ی ایشان را در آنجا نگاه م  ،فراوان سفر  یهامهاجرت و رنج  هایی. بعضی هم ترس و هراس سختکرده بود

شده که حاضر نشدند در کنار  مورد کسانی نازل   این آیه شریفه در»آمده است:    نیز   در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی

 
 196ق، ص  1420، بیروت، دارالتراث العربی،  11رازی، فخرالدین ابو عبدالله محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، جلد .1
 329ق، ص    1422، بیروت، دار الکتب العلمیة،   5جلد    ، ع الاحکام القرآنالانصاری القرطبی ، محمد ابن احمد ، الجام . 2
 89الی  84همان، ص   .3
 202، ص    1389، تهران، نشر احسان،  2سید قطب، مصطفی، فی ظلال القرآن، ترجمه ی مصطفی خرم دل، جلد   . 4



 شدهیان در تفاسیر صافی و کنز الدقائق و شریف لاهیجی ب   1« د.با دشمنان دین جهاد کنن  یرالمؤمنین علیه السلام ام

 2آیه شریفه است.  یلکه آنچه در روایات وجود دارد تفسیر آیه و آنچه علی بن ابراهیم نقل نموده است تأو 

که خطاب آیه به کافران و منافقان نیست بلکه خطاب    رسیمی در پایان این بحث به این نتیجه کلی م: نتیجه

ولی در طریق مسلمانی گام برنداشتند و به خاطر ترجیح  کردند  آیه شریفه به مسلمانانی است که اظهار ایمان  

سرانجام به    هجرت، از آن کوتاهی نمودند و  هاییشکلات و سختمصالح دنیا بر دین خود و ترس از رویارویی با م

   ند.دام مشرکین گرفتارشد 

 و مفهوم ظلم  « الِمیِ أَنفْسُِهِمْ... ٰ  ... ظ» جمله2-1   

اشاره نموده و    «ظالمی انفسهم»یماً به قول خدای تعالی  مستقدر ذیل با آراء مفسرانی آشنا می شویم که  

که در بعضی از تفاسیر به این جمله پرداخته نشده  یدرحال.  اند بوده درک و تعبیر معنای ظلم در آیه شریفه    درصدد

 است. 

  کند ی و دو مصداق برای ظلم مطرح م  داند ی را »کفر و معصیت« مدر این آیه شریفه  فخر رازی مراد از ظلم  

به اعتقاد تفسیر    3ین که از ترس ایمان آوردند. اول: کسانی که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند و دوم: منافق

توان  ی میابیم، ظلم به نفس را به چهار قول  ی درماز هجرت    فرونشسته افراد    حالشرحدر    آنچه ، بر اساس  سیرمزادال

  4چهارم: یاری مشرکین.  ؛ واول: ترک هجرت. دوم: بازگشت ایشان به کفر. سوم شک بعد از یقین  مرتبط دانست 

نصرت دین و رضایت به اینکه انسان در ذلت و خواری  عدم  عدم اقامه دین و  بر این باور است که    تفسیرالمنار

شیخ  5شود. ی ممحسوب ظلم به نفس  هاین همه ا، زندگی کند و حریت و آزادی در اعمال دینی خود نداشته باشد 

  یله وس خویشتن را از ثواب الهی محروم کردند و به ایشان    س یعنی معتقدند که ظلم به نف  طوسی و شیخ طبرسی 

کیفر شدند. التفسیر    6کفر مستوجب  فی  کفار    نیزالاساس  با  و مجاورت  آمیزش  را  ترک هجرت  مفهوم ظلم  و 

 
 110ق، ص1412الاعلمی للمطبوعات، ، بیروت، لبنان، مؤسسه 1قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، جلد  .1
(،)القمی المشاهدی، شایخ محمد،  488ق، ص  1410تفسایر صاافی، جلد اول، بیروت، لبنان، مؤساساه الاعلمی للمطبوعات،  ،  )الفیض الکاشاانی، محمد محسان .2

ین، تفساایر شااریف لاهیجی، جلد اول، تهران،  (،) شااریف لاهیجی، بهاالد  512ق، ص  1410، تهران، مؤسااسااه طبع و نشاار،    3کنز الدقائق و بحرالغرائب، جلد  

 (535، ص  1363مؤسسه مطبوعاتی علمی، 
 196  همان،، ص  .3

 105م، ص    1971جلد اول، بیروت، دارالکتب العلمیة،    ، الجوزی البغدادی، جمال الدین، زاد المسیر فی علم التفسیر. 5
 255ق، ص  1428، لبنان، بیروت، انتشارات دارالفکر،  5رشید رضا، محمد، المنار، جلد  .5
؛ الطبرسای، شایخ ابی علی   302ق، ص  1409، تهران، مکتب الاعلام الاسالامی،  3  جلد،  لطوسای، ابی جعفر محمد ابن حسان، التبیان فی التفسایر القرآنا .6

 ...(بخسوها حقها من الثواب وادخلوها علیها العقاب  )  150،ص  1423ی المطبوعات،  ، بیروت، العلم  4و  3الفضل، مجمع البیان، جلد  



آن خشم و غضب الهی بر او    طیکه    یریمسدرقرار گرفتن انسان    ییعنظلم به نفس  طبری  به عقیده    1نست.دا

 2د.شوی چیره م 

جرت  اهمقومی بودند که اسلام آوردند ولی    ها؛ زیرا آن دانستهجرت    ترک   را   صاحب التحریرو التنویر منظور از ظلم

، پس  گرددی ظلم به نفس اگر فعل کسی قرار گیرد ضرر و زیان آن به خود فرد بازمبه اعتقاد این مفسر    نکردند.

چون از حالت کفر    بر این معنا استوار است که آنهانیز  قرطبی    تفسیر گفتار    3. شودیاین فرد ظالم به نفس خود م 

 هاین که امی دهد    جواب ملائکه نشان   و به دین اسلام معترف شدند، شدت کلام خدای تعالی در سؤال و  بیرون

 4. ر استوار بودهنگام مرگ برخلاف اعتراف خود به اسلام، تعین و تشخصی به ایمان نداشته و عقایدشان بر کف 

شیوه  توان گفت  ی مدر تحلیل عقید ه فخر رازی و صاحب التحریر که مراد از ظلم را کفر و معصیت دانستند،  

مسیر بازگشت به کفر  ناخواه در رقم خورد که خواه   یاگونه هجرت را ترک نمودند، به  یاراً عملکرد این گروه که اخت

خود را از دیگران مخفی داشته بودند، مجبور به    آوردن  از ایشان که حتی ایمان  یاتا آنجا که عده   قرار گرفتند 

تا    آنچه .  الت تزلزل و تردید، خودشان بودند همراهی با مشرکان شدند و در جنگ بدر کشته شدند و مسئول این ح

رک هجرت، همکاری  نمودیم، پیامدهایی نظیر کفر و معصیت، ت  ملاحظه اینجا از بیان نظرات مفسران در مفهوم ظلم  

 با مشرکین، محرومیت از ثواب الهی، زندگی در فشار و تنگنا، تسلط خشم و غضب الهی، عدم تعین به ایمان بود. 

جهل به دین و ممنوعیت از عمل به شعائر دین ظلم محسوب   هرگونهطباطبایی در المیزان بیان می دارد که 

واقعی ظلم به نفس وقوع در بلاد شرک است و اینکه انسان در بین  که علت اصلی و  بر این باور است    شود. او ی م

قرار گیرد که دیگر راهی نداشته باشد که معارف دین را بیاموزد و بدان چه دین   یتیکافران در چنان وضع و موقع 

ه شاهد این است ک   مفسر   تعبیر توجه در  نکته قابل .  عمل نماید   ، و به وظایف عبادی خود  خواند ی خدا او را بدان م 

به  .  کند ی این طرز تلقی از ظلم به نفس را در قول خدای تعالی »قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین« جستجو م

کردید؟  ی م ( پرسش ملائکه بیانگر این بود که در چه حالی از دین خود زندگی ...کان سؤال الملائکة)اعتقاد ایشان  

به  قادر به عمل به دین نبودند زیرا مشرکان قوی بوده و ایشان را    ی بوده کهاگونه به شان در زمین  یزندگ  هاآن و  

به عقیده مفسر همین نکته،   درواقع مانع و حائل شدند. شانینی ها و عمل به شعائر داستضعاف کشیدند و بین آن 

ستقیم  بردند که در تماس می مدر شرایطی بسر   هاآن ییدکننده ظلم به نفس است زیرا تأیعنی طرز زندگی ایشان 

 5شناخت و معرفت دینی نبودند.  و کسببا احکام دین  

 
 (وظلمهم انفسهم به مخالطة الکافرین و ترکهم الهجرة المفروضة)  1359ق،ص1405، قاهره، دارالاسلام،  2جلد  ،  حوی، سعید، الاساس فی التفسیر .1
 ...(انفسهم غضب الله و سخطه مکسبی ) ظالمی انفسهم یعنی: 285  همان، ص طبری،  .2
 232،231  ق، ص1420، بیروت، مؤسسه التاریخ،  4  ، جلد  تفسیرالتحریروالتنویر  ، ابن عاشور، شیخ محمد بن طاهر .3
 329. قرطبی، همان، ص  4
   49ق، ص  1417، قم، دفتر انتشارات اسلامی،  5جلد  نسخه عربی،طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران،   .5



که    ظلم به نفس است  یامدهایهمه پ  کردند،آنچه سایر مفسران از مفهوم ظلم در آیه شریفه بیان    :نتیجه

طبق    به نفس   ظلم   و اصل آن را اکتساب خشم و غضب الهی دانستند.طبری    و   فخر رازی آن را »کفر و معصیت«

رویه باطل کافران در دنیا    . است  شناخت دین و معرفت یافتن نسبت به معارف حقه دیندوری از  تعبیر المیزان  

کند و این روند جهل به دین و  ی مکه مانند مانع و حائلی  از تماس انسان با اصل فطرت خود، ممانعت  است  

 دارد.   به همراه دین را شعائر ممنوعیت از عمل به 

 ...« اَلْأَرضِْ  فِی  مُسْتضَْعَفِینَ  ا ٰ  کُن   الُوا ٰ  ق کُنْتُمْ  فِیمَ  الُوا ٰ  » ...ق  جمله1-3

شما در زندگی دنیوی    پرسند ی . میاستاین کلام خدای تعالی، سؤال ملائکه در خصوص دین مجرمان در دن

پاسخ می دهند » ما  خود، بر چه حالی بودید؟ آیا شعائر الهی را اقامه نمودید؟ آیا تفقه در دین خود داشتید؟  

مستضعف بودیم « این که استفهام در این سؤال تقریر است یا توبیخ، باب جدیدی در معنای آیه می گشاید که  

که چرا خدای تعالی در این آیه شریفه کلمه استضعاف را برای    در نتیجه گیری بحث بسیار کارگشاست و این

مجرمان بکار برد و ایشان را در عذر آوری با این کلمه توصیف فرمود، حکایتی است که مفسران با دیدگاهی کما  

اند و گرفته گروهی از مفسران قول خدای تعالی »قالوا فیم کنتم« را بر وجه توبیخ    بیش متفاوت بدان پرداخته اند.

 است.  )باهم( یر گروهی معتقدند این قول بر وجه توبیخ و تقر

پاسخ »فیم کنتم«    تواند ی : اگر بگویند چگونه عبارت »کنا مستضعفین فی الارض« م گوید ی صاحب کشاف م 

م کنتم«  . در پاسخ باید گفت: »فیکردیمی و کاری نم  کردیمی : چنین مگفتند یآنکه سزاوار بود در پاسخ مباشد، حال

گفتند    یعنی   هجرت کنند، اما نکردند.  توانستند ی به معنای توبیخ است؛ زیرا آنان اصلاً در کار دین جدی نبودند و م

بنابر    1.استضعاف را دلیل کار خویش بدانند اند، در میان آورند و  مستضعف بودیم تا پوزش در برابر توبیخی که شده 

ه »فیم کنتم« بر مبنای تشریح و توضیح نیست، بلکه نوعی سرزنش  سؤال ملائک   این چنین نتیجه می گیرد که 

کشاف    قول صاحب المنار نیز  آورند.  ی و عذر م  کنند ی است که ظالمان در مقابل این توبیخ و سرزنش از خود دفاع م

این پرسش توبیخ است بر چیزی معلوم و نه جویا شدن و یا تحقیق از   عتقد استو م پذیردی مرا در این دو جمله 

را بهترین  تقصیرشان    ی مجرمان از عذرآور  یعنی جواب »کنا مستضعفین فی الارض«    دلیل چیزی نامعلوم. به همین  

 2.داند ی ها مآن  ی و دور زدن در باطل« را علت عذرآور یکار؛ المنار »پنهانجواب دانست

آملی قالوا فیم کنتم »استفهام تقریری است؛ یعنی سؤال از استضعاف و استکبار نیست، بلکه    جوادی   به عقیده 

کفر و نفاق و فسق را مطرح نکردند ولی    رو ینازا  . ین یا عمل نکردن به احکام آن استپرسش از نپذیرفتن اصل د

 
 683، تهران، انتشارات ققنوس، ص  1ترجمه مسعود انصاری، جلد    . زمخشری محمد ابن عمر، تفسیر کشاف،1
 (باطل  عذر  هو و  المبطلین  یدارون و  انفسهم  عن  الغیبة  یحببون  بأنه  یعتذرون) 256و255همان ، ص    .2



بر این  تفسیر روح البیان نیز    و  1.خویش را معذور نامیدند   یاگونه صورت استضعاف ذکر کرده و به عذر آن را به 

 2. به آنچه در آن کوتاهی کردند بودند طفره روندگان از اقرار صریح  عقیده است که ایشان

زنظر دین در  ها اوضعی که آن و  است از حال    یسؤال ملائکه »فیم کنتم« سؤال  عتقد استم  لمیزانا  صاحب

لباس   توانستند ینم هاینا صحیح می داند. همچنین می گوید مفسر در اینجا احتمال تقریر را نیز . زندگی داشتند 

ها و عمل به دینشان  ایشان را به استضعاف کشیدند و بین آن   کهدین را بر تن کنند زیرا مشرکین قومی بودند  

یز  احتمال تقریر را ن  و  دانسته  توبیخ بر چیز معلوم و آشکاررا  این استفهام    نیز  نصاحب مواهب الرحم  3حائل شدند. 

قول خدای تعالی    (. این مفسر ضمن این که )بل یمکن ان تکون الاستفهام للتقریر   کند ی برای این استفهام اضافه م

ایشان بر اساس آنچه در حال خود   کند بر این باور است که ی »کنا مستضعفین« را عذرآوری از تقصیرشان تلقی م 

در دنیا شرح دهند، سبب وضع خود را بازگو نمودند    اینکه وضعیت خود را   یجامخفی نمودند جواب دادند. پس به 

 4. د باش  شانی و گفتند ما در زمین مستضعف بودیم تا عذری در مقابل کوتاه

در کلام بعضی از مفسرین اهل سنت نظیر فخر رازی،  و مواهب الرحمن  و  صاحب المیزان    کلام  در   نکته مهم 

تأمل بر قول خدای تعالی »فیم کنتم« و جواب    روح المعانی و التحریر و التنویر وتفاسیرالمنار، مراغی، روح البیان و  

بیان شد، بعضی از مفسرین قول »فیم کنتم« را علاوه بر توبیخ بر    تر  یش گونه که پ»کنا مستضعفین« است. همان

و    شانی جه »اقرار« نیز گرفتند. وجه اقرار یعنی رجوع به پرونده زندگی دنیوی مجرمان و گشودن طومار زندگ و

؛  دهد ی و الحاد قرار م  از انکار  یاست که وجدان بیدارشان را درپوشش مشاهده توأم با بصیرت نسبت به نقاط تاریکی 

در پاسخ سؤال ملائکه چیزی نبود که اکنون برای رهایی    یپس عذرآور  کار مسلماً سخت و طاقت فرساست.  ینو ا

   .باطل است که در دنیا نیز بدان متوسل بودند  اییه رو ی از فشار بدان متوسل شوند بلکه این عذرآور

تقریر هر دو با هم دانست.زیرا    که می توان قول خدای تعالی »فیم کنتم« را بر مبنای توبیخ و   حاصل ایننتیجه:  

به درستی به    گذشته خود وادار سازند.تامنظور از این قول این بود که ملائکه مجرمان و عذر آوران را به یادآوری  

می توانستند با عملکرد صحیح دین و ایمان خود را از آلودگی به شرک در امان نگه  که  این حقیقت بیندیشند  

ها در دنیا بود، نه اینکه بعد از مرگ به این رویه متوسل  مبنای عمل آن   عذرآوری،   رویهواقعیت این بود که    دارند.

نبود پس    گونهین اندگان از اقرار صریح بودند. اگرهمیشه در زندگی دنیوی خود طفره رو  .»ظالمان انفسهم«شوند 

 . کردند ی به جرم خود اعتراف م یآسانها باید به آن

   ...« ا ٰ  فِیه  اجِروُا ٰ  فَتُه  اسِعةًَٰ  و  هِٰ  الَل   أَرضُْ  تَکُنْ  لمَْ  أَ  الُوا ٰ  ق  ... جمله »4-1
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، اگر  داردی صراحت بیان م این کلام خدای تعالی قول محکمی در رد ادعای استضعاف مجرمان است؛ زیرا به 

تفاسیری همچون    جمله از آیه شریفه . در تفسیر این  کردید ی ، باید مهاجرت مخدا عمل کنید به دین    نبودید قادر  

»پس خارج شوید از سرزمینتان و  :  گفتاری مشابه دارند  یباًتقر  وجامع البیان طبری  مجمع البیان   ،صافی  ،التبیان

و جدا شوید و به کسانی بپیوندید که شمارا از اهل شرک    دارند ی از کسانی که شمارا از ایمان به خدا و رسول بازم

 1را پیروی نمایید.   صلی الله علیه و آلهخدا بازدارند پس خدای را به یگانگی بپرستید و عبادت کنید و نبی  به

این قول ملائکه   و بر این باوراست که « را سرزمین مدینه دانسته  ...سیر قول »الم تکن الارض الله واسعةمزاد ال

: ماندن و اقامت شما در بین کفار از  گوید ی فخر رازی م  .2ت از این دارد که این گروه قادر به هجرت بودند حکای

ا تأیید  المنار نیز همین مطلب ر 3روی عجز و ناتوانی نبوده بلکه شما قادر به این جدایی و مفارقت از ایشان بودید. 

و   کفار بودند زیرا قادر به خروج از بین   شد یمانعی محسوب نمایشان استضعاف کشیدن این قوم برای کند که ی م

 4.ند آزاد باش   شانکه در امر دین کنند اقامت  یید درجانقادر بود

مستضعف  بر این باور است که ظالمان به نفس    مفسر  است.   شدهاتخاذ  توسط صاحب المیزان نیز    د یکر همین رو

اگر    کردند  استضعاف بیاناز  آنچهنبودند زیرا قدرت و تمکن کافی جهت رفع این قید استضعاف را از خود داشتند  

مشرکین فقط  سبزواری نیز می گوید:    5در امر دین خود صادق باشند، به خاطر ماندنشان در سرزمین شرک است.

ا که  سرزمینی  ن  هاین بر  بودند  مسلط  داشتند  سکونت  آن  سرزمدر  بر  آن   هایین ه  بنابراین  مستضعف  دیگر؛  ها 

بر مبنای رویکرد این دو تفسیر المیزان و مواهب    6زیرا قدرت خروج از بین مشرکان را داشتند.   شدند ی محسوب نم

.  کند ی را باطل و مردود اعلان م  عذر مجرمان و ظالمان   ، است  که بر مبنای توبیخاین قول خدای تعالی  الرحمن،  

قدر اهمیت داشت که  آن و  بود   فضای کفر و شرک  کردن در    یتسلط مشرکین وزندگ   ناشی ازف  ایشان استضعاعذر  

اکرم  آله  نبی  و  به مؤمن  صلی الله علیه  را  فرمان هجرت  تمامی    ین به دستور خداوند،  با  و هجرت  صادر کردند؛ 

 انجام شد. ، و موانعی که در آن زمان مطرح بود های دشوار

بر کاری    کهی : »فالانسان لا یعدم حیلة ان صمم علی شی« انسان درصورتگوید ی م  ین خصوص در االاساس  

  استوار باشد بر این نکته    می تواند   این گفتار   7مصمم باشد هرگز در آن کار با فقدان حیله و تدبیر روبرو نخواهد شد.

و برای رسیدن    رساند ی ی ظهور مخود، آنچه را که در توان دارد به منصه   یهابه خواسته   یدن که انسان معمولاً دررس 

و شرط قرار گرفتن در چنین مسیری این است که رسیدن به کمال    گیردی به هدف از تمامی ظرفیت خود بهره م
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ز اینکه  از اولویت برخوردار نباشد، قبل ا  اش ی ولی اگر این هدف در زندگ  .ار دهد دینی را اولویت زندگی خود قر

دهد  ی نشان مبه گونه ای پر رنگ و قابل توجه  را    هایارزیابی درستی از توان و ظرفیت خود بنماید، موانع و دشوار

به عذرآوری  برای تبرئه خوذ  . در این مواقع انسان  دارند یپرخطر بازم   یاناً ناشناخته و اح  یهارا از پیمودن راه   او   که 

رو  موانع  نمودن  برجسته  را در حفاظ مصلحت   آورد ی م  ی و  اراده خود  و  پنهان    یشیاند و عقل  زودگذر  موقت و 

است که در مسیر    گونه ین. انماید ی را در خود سرکوب م  یانهراگ سعادت    یشیاند و هرگونه تمایل به عاقبت  کند ی م

 .داردی ظلم به نفس قدم برم 

: )فتهاجرو منها( یعنی  فرمودی باید م اگر فرض وسعت و گشادگی زمین نبود    طباطبایی براین باور است که

منظور برجسته  که قول خدای تعالی مبنی بر »فتهاجروا فیها« به   شودی این گفتار روشن م  از  1هجرت کنید.   ینجاازا

تأث و  امر هجرت  بود    یر نمودن  قرار  اگر  است. چنانکه  اهمیت  بسیار حائز  مسلمانان،  دینی  کمال  و  آن در رشد 

  ،هم فقط از سرزمین مدینه هجرت نمایند و این واقعه حکمی در تاریخ اسلام نداشتآن  باریک مسلمانان فقط برای  

اگر کسی در    فهمید که   توانی از این آیه م  به اعتقاد زمخشری   ،شد ی پس بایستی به قول »فتهاجرو منها« ختم م

به برخی دلایل و موانع گوناگون نتواند امور دینی خود را انجام دهد و یا اینکه بداند در سرزمین    که   سرزمینی باشد 

 2.شودی آورد و خدا را بهتر عبادت کند، مهاجرت بر او واجب م  یجااستوارتر حقوق الهی را به  تواند ی دیگری م

عنوان آخرین  و به   شودی عنوان گشایش در امر عمل آزادانه به دین، مطرح مشریفه هجرت به در این آیه  ه:  نتیج 

عنوان راهی  شریفه به   ییه بنابراین هجرت در این فراز از آکند.  ی گفتگوی ملائکه با مجرمان برهانی راسخ ارائه م 

از استضعاف کفار برهاند، در پیش رویشان گشوده بودکه آن  نیز،  این فراز  .ها را  از آیه شریفه »فتهاجروا فیها« 

هجرت مکانی و از سرزمینی به    یگاه  تعبیری است که در فرض وسعت و گشادگی زمین خدا بکار رفته است.

  علیه السلام سرزمین دیگر و گاهی معنوی یعنی هجرت از تاریکی شرک به روشنایی حق است. وامیرالمومنین  

 3فرمود: هجرت همیشه به قوت خود باقی است. 

 «   مَصِیراً  اءَتْ ٰ  س وَ  جَهَنَّمُ  اهُمْ ٰ  مَأوْ ئِكَ ٰ  جمله »...فَأُول5-1
جمله پایانی آیه شریفه    معتقد استدر این خصوص    جوادی آملی.  تعالی، حکم آیه شریفه استل خدای  این قو

گواه است که عدم هجرتشان یا به دلیل کفر اعتقادی است و اساساً اسلام نیاوردند و یا اگر هم ایمان آوردند مؤمن  

درستی    یهار خلودند و بر پافاسق بودند و کفر عملی داشتند. برفرض صحت احتمال نخست، کفر اعتقادی، گرفت

 4فرض دوم، کفر عملی، عذاب غیر مخلد دارند.
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دریافت که نظر غالب مفسران بر این است که قول خدای تعالی »فاولئک   توان یسایر تفاسیر م و   فوق از گفتار 

ماواهم جهنم« خبر »ان الذین ...« است که درواقع همان حکم وارده بر ظالمین انفسهم و نتیجه آن بوده است و  

  ییستهشا« درخور و  به نفسجهت که ایشان یعنی »ظالمین  مبتنی بر توبیخ و تهدید ملائکه باشد. ازآن   تواند ی م

و ستمی    عدالتیی هیچ ب  ،فخر رازی این ذکر خدای تعالی که ایشان را به عذاب وعده نمود  و به قولاند  این حکم

 1بر آنان نیست. 

  مفسر ؛ و  قول بر این باور است که این جمله حکم خدای تعالی، بعد از گفتگوی ملائکه با ایشان استالمیزان 

؛ و این قول  داشتباشد که تفسیر التحریر نیز بدان اشاره    یاان محاوره و مقاوله هم  تواند ی »بعد ایراد المسالة« م

 2. نموداین محاوره قلمداد  ییجه »فاولئک ...« را نت

بیان جزای فرونشستگان از هجرت و راضی شدگان به فتنه شرک  را  ...«  مأواهممواهب الرحمن جمله »فاولئک  

 3. می داند در سرزمین کفر  

همچون    ترک کنندگان هجرت که اگرچه    شودی با دقت در گفتار مواهب الرحمن، المنار و تسنیم، روشن م

اب ایشان ،  کفار به جهنم وعده داده شدند ولی عذاب ایشان با خلود در آتش، توصیف نشده است؛ بلکه وعده عذ 

حکایت از این داشت که  مفسران  به خاطر رضایت به ظلم و ترک هجرت بوده است و تعبیر ظلم به نفس از سوی  

قدم در مسیر دین نهادند ولی بر آن استوار نبودند و با ترک هجرت از مسیر دین    ،ایشان در ابتدا با اظهار اسلام 

ته که  جوادی آملی یک وجه مسئله را کفر اعتقادی  همچنین این نک  منحرف شدند و دچار کفر عملی شدند.

از شأن نزول  بندی اولیه مفسریم تقساسلام نیاورده باشند، به همان    اساساًدانسته بر این مبنا که ایشان ممکن است  

که این برداشت بر طبق تحلیل  ی درحال زیرا ایشان کافران را نیز داخل در شمول آیه دانست.  ؛  گرددی بازمآیه شریفه  

 در مباحث گذشته رد شد  شدهانجام

خدای تعالی قول » فاولئک مأواهم جهنم...« را به عنوان یک حکم بر کسانی جاری کرد که در درجه  : نتیجه

اگرچه    و در بین مشرکان باقی ماندند. این فراز از آیه شریفهاول خود را از فضای دریافت معارف دین دور ساختند  

عذاب مترتب بر اصل    ی»الم تکن ارض الله ...« و ترک هجرت بیان شد، ولی این وعده  یبلافاصله پس از جمله 

معارف  خود را از فضای تعلم  که    شد ، بر کسانی جاری  این آیه  حکم   لم به نفس« و این معنا از »ظ.است  ظلم به نفس 

دریافت که مسلمان    توان یم   یقینبه   .د خیر دنیا و آخرت محروم ساختنخود را از  ترک هجرت  با    ور داشتند و دینی د

دلیل    ینترمهم   ،، پس عمل به دین و کسب بصیرت در دیناستوار باشد عقیده و ایمان خود  در  تا پای جان  باید  

عنوان یک فریضه در صدر اسلام، راهی و گشایشی برای  به آن پافشاری نماید و هجرت به   یدندررس مؤمن  است که  

 . شد ی محسوب م مسلمانایمان و رشد و کمال دینی و تثبیت رسیدن به این هدف مهم و اساسی در حفظ 
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 النساء 98بخش دوم: آیه شریفه 

 «...  انِ ٰ  الَْولِْد وَ  اءِ ٰ  اَلنِّس  وَ  الِ ٰ  اَلرِّج منَِ الَْمُسْتضَْعفَِینَ إلَِّ  »جمله 1-2

است و  متصل  استثنا در این آیه شریفه  .کند ی خداوند رحمان در این آیه شریفه مستضعفان واقعی را استثنا م

استضعاف بر    مستثنی نمود و یا استثنا در ادعای عذاب    یو اینکه آیا خدای تعالی این گروه را از وعده   ؟ منقطعیا  

 نظر ندارند.  مطلبی است که مفسران بر آن اتفاق  است؟ ترک هجرت 

الاساس، قرطبی و مواهب الرحمن این  التحریروالتنویر، سیر، مزادالالبیان،  مجمع   التبیان،البیان،  تفاسیر جامع 

 1اند.دانسته  «فاولئک مأواهم جهنم »  ازجمله و عذاب   یقول خدای تعالی را استثنا از وعده

..« است  از حکم »فاولئک ماواهمعذاب و    یالرحمن این قول خدای تعالی استثنا از وعده مواهب  مفسر    طبق نظر

اف  : »بل هم فی وضع نفسی مضطرب و شعور مضطرم یختلف تماما عمن یدعی الاستضعگوید ی در توصیف ایشان مو  

که ادعای    یتماماً باکسان  و ناتوانی و ضعف قرار دارند که  ثباتیی ایشان )مستضعفان واقعی( در چنان وضعی از ب  ...«

گفت که بنا به قول    توان یاند. م ، متفاوت شتند ولی بر حالت رضایت و توانایی بر حرص دنیا قرار دا  ه استضعاف داشت

  ی اگونه بود که حتی ادعای استضعاف نیز نداشتند، به   یاگونه این تفسیر مستضعفان واقعی عجز و ناتوانی آنان به 

  2.به دفاع از خود و عذرآوری نیز نیستند که قادر  کنند ی زندگی م 

روح  تفسیر  بنا به تعبیر   .دانند ی در مقابل عده دیگری از مفسران استثنا را در این قول خدای تعالی »منقطع« م 

در ظلم به نفس و در ترک هجرت و در ادعای استضعاف است نه   ءدر این قول خدای تعالی استثنا ء، استثناالبیان

این دو گروه در ادعای استضعاف باهم  زیرا    .استثناء را منقطع فرض نمود  یزن  یزانالممفسر    3عذاب.  یدر وعده 

گروه ظالمین تمکن بر رفع قید استضعاف را از خود داشتند و در ادعای خود صادق    کهی طورمقایسه شدند، به 

را    ایشانبنابراین    باشد،ی نبودند، پس صفت استضعاف وصف این گروه از افراد ناتوان مورد ذکر در این آیه شریفه م

ادعا کرد  یدر  مستثنی  بی  4.استضعافشان  نظیر  دیگری  تفاسیر  تفسیر،  دو  این  بر  صافی،  علاوه  تسنیم،  ضاوی، 

 5کنزالدقائق نیز استثنا را منقطع دانستند.
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»بعضی از مراحل  گوید: ی م « اقسام گناه و مغفرت »همچنین طباطبایی در قسمتی از تفسیر خود تحت عنوان 

که عارض بر قلب شده و بین قلب و پروردگار حجاب    شودی قلبی و احوال بدی م  یهامغفرت متعلق به مرض 

تکلیف ندارند، لیکن چنان هم نیستند    ،. مستضعفین درست است که به خاطر ضعف عقل و یا نداشتن آنشودی م

را آلوده و محجوب از حق نسازد. بلکه در این جهت با    یشانهاکه ارتکاب کار زشت در دلشان اثر نگذاشته و دل 

سان هستند و خلاصه در تنعم به نعیم قرب خدا و حضور در ساحت قدس الهی، محتاج به ازاله  غیر مستضعفین یک

مگر همان عفو پروردگار    آید ی ازاله و رفع آن برنم  یها هستند و چیزی هم از عهدهها و دریدن آن پرده ی آن مرض 

 1و مغفرت او.«  یپوش و پرده 

شریفه را »شیوخ ضعیف« و منظور از ولدان را »کنیزان    ی یه منظور از رجال در آ  مانند المنار   بعضی از تفاسیر  

مراد خدای تعالی از اینکه این سه گروه را به تفکیک نام برد برای روشن    طباطباییازنظر    2اند.و بردگان« دانسته 

 اءِٰ  اَلنِّس وَ الِٰ  اَلرِّج مِنَ »...ی  منظور از این قول خدای تعال  می توان گفت   3شدن و وضوح حکم الهی و رفع ابهام است.
با   «... انِ ٰ  اَلْوِلْد وَ اقدام به مهاجرت  بوده و در  اندیشی  ناتوانی در حیلت  مردان و زنانی هستند که دارای عجز و 

شکست روبرو شدند. منظور از ذکر »الولدان« کودکانی هستند که به سن تکلیف نرسیده اند ولی تکلیف عقلی خود  

می کنند و آیه شریفه تکلیف هجرت را از دوش آنان برداشته است. زیرا آنان همانند سالخوردگان، بیماران  را درک  

و به عبارتی هدف از ذکر »الولدان« ایجاد وضوح و روشنی    ن فاقد حیلت اندیشی در امر هجرت می باشند.و فقیرا

 حکم است. 

بطور خلاصه نتیجه ای که از این بحث بدست می آید این است که اگر استثنا را منقطع بدانیم، باید  :  نتیجه

بپذیریم مستضعفان واقعی که مواهب الرحمن آنان را به گونه »...نفسی مضطرب و شعور مضطرم « توصیف نمود،  

سوی خدای تعالی مستثنی    ظالم به نفس نبودند و در ادعای استضعاف و پذیرش عذر آنان در ترک هجرت از

شدند. ولی اگر استثنا متصل باشد، در این صورت مستضعفان واقعی و مدعیان دروغین استضعاف هر دو در شرایط  

یکسانی قرار داشتند. هر دو گروه دین خود را نشناختند و به احکام دین خود عمل نکردند پس هر دو گروه از آثار  

تعالی مستضعفان واقعی را از عذاب مستثنی کرد زیرا چاره ای جز ماندن و  ظلم به نفس مصون نبودند ولی خدای  

 ترک هجرت نداشتند.  

 «  سَبِیلاً یهَْتَدوُنَ ٰ  ل  وَ  حِیلَةً  یَسْتطَِیعوُنَ  ٰ  ل ... »جمله  2-2

این کلام خدای تعالی در آیه شریفه بیان و توصیف مستضعفین واقعی است که دارای معنایی فراگیر و عمیق  

ها، با این وصف از زبان  است. در اینجا با بررسی گفتار تفاسیر، به این حقیقت واقف خواهیم شد که تمامی مصداق

 . قابل توصیف است، قرآن کریم 
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فخر رازی  به نظر    1.این قول خدای تعالی در جایگاه حال از مستضعفین قرار دارد  یانالبصاحب مجمع به اعتقاد  

و یا قادر به    ند که قادر به حیله و تدبیر نیست بدین معنیجایز است که »لایستطیعون حیلة« در موضع حال باشد 

ها ز که ایشان را به راه و کسی را نی  شناسند ی »ولا یهتدون سبیلا« یعنی راه را نم   د.نیستن   مخارج مهاجرت  ین تأم

تا  این قول خدای تعالی حال از مستضعفین است    نیز بر این عقیده است کهالتحریر    2. شناسند یهدایت نماید نم

اگر این قول خدای تعالی  بر این باور است که    بیضاوی  3.را آشکار نماید   غیر مستضعفینی که به خود ظلم کردند 

  تواند یو یا م  باشند ی ها فاقد توانایی حیلت اندیشی و یا هدایت به راهی میعنی آن صفت مستضفین باشد درواقع  

کنز الدقایق نیز    4تدبیر و حیله باشد.  یری کارگها در به استطاعت آن  ز ا  ی احال از مستضعفین باشد و یا اینکه درجه 

تفسیر روح المعانی در صفت    5.ند کی در این قول خدای تعالی معنایی هماهنگ و مشابه با تفسیر بیضاوی ارائه م

م  ارائه  تفسیر کشاف  با  تعالی معنایی هماهنگ  قول خدای  این  این جمله    همچنین  کند ی دانستن  معتقد است 

 6حال از مستضعفین و یا حال از ضمیر مستتر در آن باشد. تواند ی م

د، این است که اگر این قول  برداشت نمو  توانی در گفتار تفاسیر ذکرشده م  یبند که از این دسته   اییجه نت

گونه که تفاسیر بیان نمودند، پس  خدای تعالی را صفت مستضعفین بدانیم و موصوف را نیز نکره فرض کنیم آن 

این  معتقد است که  طور که قرطبی نیز  باشند. همان  گونهین این گفتار عام است و در حق تمام کسانی است که ا

و اما اگر این قول خدای تعالی را    7بکار رفته است.اب رهایی از شرک و کفر  قول لفظ عام است برای همه انواع اسب

گفت کسانی که آن زمان مورد خطاب آیه قرار گرفتند در چنین شرایطی به    توانیحال از مستضعفین بدانیم م 

 ایمان بیندیشند و یا به راهی هدایت شوند.   یسوحیلتی در جهت فرار از شرک به  توانستند ی که نم بردند ی سر م

»لایهتدون  جمله  »لایستطیعون حیلة« به معنای ناتوانی در رفع مانع و    جوادی آملی بر این باور است که جمله

قرآن کریم معیار کلی استضعاف را ناتوانی و  ایشان    بنابراین ازنظر سبیلا« به معنای ناآگاهی از راه نجات است؛

برداشت چنین    8. شناساندی که در سطوح مختلف، مستضعفان راستین را از مدعیان استضعاف باز م   اند دی ناآگاهی م 

باشد که برخی از مفسرین از این    اییه مبتنی بر معانی اول   تواند ی دو جمله در قول خدای تعالی، م   ینمعنایی از ا

« یعنی قادر  لایستطیعون حیلة»بر این باور است که جمله    ابن کثیر   که ی طوراند، به قول خدای تعالی ارائه نموده 

 9. شناسند ی ها را نمنیستند از دست مشرکین رها شوند و »لایهتدون سبیلا« یعنی اگر بتوانند، راه 
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استعمال این  معتقد است  شدن دانسته و  در »حیلولت« به معنای حائل و مانع المیزان کلمه »حیلة« را از مص  

و    توانند ی نم ین معنی که موم بوده و در اصل کلمه معنای دگرگونی وجود دارد. بد ذ کلمه بیشتر در امور پنهانی وم

مراد از سبیل در    قادر نیستند استضعافی که از ناحیه مشرکین متوجه آنان است را با حیلتی از خود برگردانند و 

 1.(برند ی نم  ییجا)برای خلاصی از مشرکین راه به   داند یحسی و معنوی م   یهاراه از  قول »لا یهتدون سبیلا« را اعم  

»حیل« به معنای تحرک و جنبش و اختیاری است که    ی« از ماده  ة»حیل   بر این باور است کهمواهب الرحمن  

آوردن چیزی به دست  یا  از چیزی  نفسانی در مستضعفین است  باشد   برای رهایی  آیه شریفه حالت  این  . پس 

 2. اند آن کور و ناتوان  یهاجهت که ایشان در حیلت اندیشی در مضیقه بوده و نسبت به طرق و راه ازآن

  معنایی )ناتوانی و یا ناآگاهی( در این دو جمله   تفکیک   کنند ی ارائه مطباطبایی و سید سبزواری    معنایی که در    

یعنی ایشان قادر نیستند حیلتی بیندیشند    «لا یستطیعون حیلة تفسیر مواهب الرحمن »یرابه اعتقاد  اند، زقائل نشده 

ها و فرار از مشرکین به  ی رهایی از دست آن تا استضعاف مشرکین را از خود بگردانند و لایهتدون سبیلا یعنی برا 

که   شودی ظاهری و باطنی م  هاییلت ح  ی یه و تدابیر در این آیه شریفه شامل کل  هایله و حشوند.ی راهی هدایت نم

  یرمتداول غ هاییقه متداول و آشکار و طر هاییقه ها و طرروش   تواند ی ظاهری و باطنی م هاییله منظور مفسر از ح

اولا با عمق و فراگیری که درمعنای این قول خدای تعالی  :  نتیجهوش و ابتکار ذاتی انسان باشد.  و مبتنی بر ه

نهفته است، نمی تواند فقط حال از مستضعفین باشد بلکه صفت عام آنان در تمامی شرایط و اعصار است. ثانیا  

.« را بر ناتوانی و جمله »لا  تفکیک معنایی به شکلی که برخی از مفسرین قائل شدند و جمله »لا یستطیعون..

است که جمله اول را  یهتدون...« را بر ناآگاهی دانستند نمی نواند معنای فراگیر آیه را برساند. بهترین تعبیر همان  

گاهی از حیلت اندیشی برای رفع و دفع استضعاف و جمله دوم را ناتوانی و ناآگاهی از حیلت اندیشی ناتوانی و ناآ

دست مشرکین بدانیم. استخراج و ارائه این معنای فراگیر از این دو جمله می تواند راهگشای دریافت  برای فرار از 

 ی درک استضعاف از منظر قران باشد.معنایی عمیق برا 

اولا با عمق و فراگیری که درمعنای این قول خدای تعالی نهفته است، نمی تواند فقط حال از مستضعفین  : نتیجه

آنان در تمامی شرایط و اعصار است. ثانیا تفکیک معنایی به شکلی که برخی از مفسرین قائل    باشد بلکه صفت عام 

واند معنای فراگیر  ...« را بر ناآگاهی دانستند نمی تشدند و جمله »لا یستطیعون...« را بر ناتوانی و جمله »لا یهتدون

و   ناتوانی  را  اول  که جمله  است  تعبیر همان  بهترین  برساند.  را  و دفع  آیه  رفع  برای  اندیشی  از حیلت  نااگاهی 

استضعاف و جمله دوم را ناتوانی و ناآگاهی از حیلت اندیشی برای فرار از دست مشرکین بدانیم. استخراج و ارائه  

منظر قران    این معنای فراگیر از این دو جمله می تواند راهگشای دریافت معنایی عمیق برای درک استضعاف از 

 باشد. 

 دیگر در باب مستضعفکلامی 
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: »بل انما استضعفه عوامل  گوید ی طباطبایی در قسمتی از تفسیر خود تحت عنوان »کلام فی المستضعف« م 

عواملی    یربلکه استضعاف ممکن است تحت تأث  1آخر سلطت علیه الغفلة و لا قدرة مع الغفلة و لا سبیل مع الجهل« 

 . شودی عنایی ندارد و باوجود جهل، دیگر هدایت تصور نمهمچون »غفلت« پدید آید که باوجود غفلت قدرت م

و معتقد    کند ی استناد م   2« اٰ  وُسْعَه ٰ  إِلا  نَفْساً هُٰ  اَلل  یُکَلِّفُ ٰ  لا»  ی یفه شر  ییه در برداشت این مفهوم به آمفسر المیزان  

: »کما ترفع التکلیف  گوید ی است که اگر انجام کاری در وسع انسان نباشد نسبت به آن تکلیفی ندارد. ایشان م 

میزان تکلیف هر انسانی میزان توانایی اوست. فرد غافل چون از موضوع خبر ندارد پس در وسع او    بارتفاع الوسع« 

 3او نیست و مستضعف است.که غافل است تکلیفی بر   یزمان نیست؛ بنابراین تا

در    علیه السلام : ابراهیم  در قسمتی از تفسیر خود در باب احتجاج حضرت ابراهیم با پدر می گوید طباطبایی  

بر کفر و انکار و عناد حق شده،    بارهیک آن لحظه یقین به کفر پدر خود و اینکه او از اولیای شیطان است و دلش  

که آن    شودی . پس معلوم مکردی مثل »انی اخاف ...« تعبیر نمبه   داشتی نداشته. چون اگر به این معانی یقین م

 کند ی که پدر جاهلی قاصر و مستضعف باشد که اگر حق برایش روشن گردد، آن را پیروی م   دادهیجناب احتمال م

ا امثال  به  الهی  رحمت  شمول  »الا    گونهینو  فرموده:  کریم  قرآن  که  همچنان  است.  ممکن  امری  اشخاص 

، غفلت از چیزی و امری را از حدود اختیارات و تکلیف فرد خارج  می توان  مفسرطبق گفتار    4المستضعفین ...« 

این شناخت ناکافی با نقیصه    یر ت تأثاگر کسی شناخت کافی از امر دین نداشته باشد، الزاماً عمل او تح  دانست.

  ی قبول است ولی از این نکته نیز نباید گذشت که امروزه مسئله این طرز فکر به نظر صحیح و قابل .  همراه است

  ی هجوم و غلبه   راست و آنشکل ممکن را دا  ینترغفلت به شکلی دیگر نمایان شده است که بدترین و سخت

  یطور. به کند ی سلب م   فرداست که فرصت فکر کردن و تصمیم آگاهانه را از    یاماهوارهمجازی و    یهاجذابیت شبکه

بدون اینکه قدرت و فرصت انتخاب و یا تمیز درست از نادرست    شودی روان م  هایتناخودآگاه به دنبال این جذاب  که

 .را داشته باشد 

 بخش سوم: حاصل نتایج با تکیه بر معنای استضعاف 

از قدرت و اختیار    97از آیه شریفه     ندارند زیرا  توان دریافت که مجرمان عذری در پیشگاه خداوند  النساءمی 

برخوردارند. بنابر این مستضعف و معذور نیستند. قدرت و اختیار از مهمترین وجه ممیزه عذرآوران و مستضعفان  

ناخت مستضعفان واقعی را  واقعی است. آیه شریفه با برملا ساختن چهره مدعیان دروغین استضعاف، مقدمه ش 

به   تردید  بدون  نگیرد  قرار  به دین،   و عمل  در طریق شناخت  اگر  مسلمان  انسان  های  یافت درفراهم ساخت.  
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ارزشمندی از دین خود دست نمی یابد و تشخص به ایمان نیز نخواهد یافت. ظلم به نفس از آنجا پدید می آید که  

 فرد نتواند با اصل معارف حقه دین تماس حاصل نماید. 

هجرت مکانی به عنوان راهی مؤثر و گشایشی کارساز در پیش روی مسلمانان صدر اسلام گشوده شد و هدف   

رت رد ظلم به نفس بود که قید استضعاف مشرکان را باطل و موانع اتصال مسلمانان را با اصل دین برطرف  از هج

می ساخت. چون هدف از هجرت رد ظلم به نفس است، می توان فهمید که هجرت همیشه مکانی نیست. در  

بینش و عملکرد خود در همان  بسیاری از شرایط مسلمان با تغییر مکان به هدف فوق دست نمی یابد بلکه با تغییر  

شرایطی که زندگی می کند، می تواند به معارف حق دست یابد. همانطور که امام المتقین علیه السلام فرمود:  

هجرت همیشه به قوت خود باقی است. در این صورت هجرت حرکت از ضلالت و گمراهی شرک به سمت نور  

 بصیرت دینی است.    

وصیف مواهب الرحمن »هم فی وضع نفسی مضطرب و شعور مضطرم« در وضعیت  بنا به ت  مستضعفان واقعی   

عدم ثبات و تعادل در شناخت و درک موقعیت دینی خود قرار داشتند. بنابر این در مورد مجرمان فرو نشسته از  

رایطی  هجرت می توان گفت اختیاراً خود را در معرض ظلم به نفس قرار دادند ولی بر مستضعفان واقعی، به علت ش 

 که الزاماً در آن قرار داشتند، ظلم به نفس تحمیل شد.

ناظر به این معناست که ایشان قادر نیستند با حیلتی از تأثیر استضعاف محیط   «لا یستطیعون حیلة »جمله   

ی  اثرگذاررا از آلودگی به شرک و کفر نجات بخشند، همچنین قادر به    و خودبر دین و ایمان خود ممانعت کنند  

توانند شرایط را به نفع حفظ ایمان خود دگرگون سازند. و  ی نمی که  اگونه به محیط زندگی خود نیز نیستند  بر  

به ناتوانی مضاعف در مستضعفان اشاره دارد یعنی قادر نیستند برای رهایی از شرایط    «لایهتدون سبیلا »جمله  

ند خود را از محیط آلوده به کفر و شرک  توای نمبه عبارتی    ؛ وو استضعاف محیطی حیلتی بیندیشد   و شرککفر  

 یافت:دستتوان  ی منجات بخشند. بر این اساس به دو نتیجه کلی  

ی نماید و قدرت تدبیر و  کاردستتواند شرایط زندگی خود را در جهت بهتر شدن  ی نم: مستضعف نتیجه اول

 شرایط به نفع ایمان خود نیست.ی بر شرایط زندگی خود را ندارد و قادر به تغییر اثرگذار حیلت اندیشی در 

: مستضعف قادر به رها شدن و خلاصی از اثرگذاری کفر و شرک بر ایمان خود نیست و به عبارتی  نتیجه دوم

 یابد نه هجرت مکانی و نه هجرت از خود.  ی نمکدام از معانی هجرت دست یچ هبه 

 پایان 
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